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 چکیده

های جدیدی از فهم را برای انسفففان رو ففف   بازخوانی و تورق صفففت فات تاریر  دری فه

نماید در ای  پژوهش سفعی  فدا اسفا با هدر مرور اجما یه به بازخوانی خوار  و نگونگی  می

ا سفففلای نیز مورد   فففگی گیری پن پرداخته  فففود و افزون بر موا ت فوق تدابیر امیرا معمنی  علیه

  ا سلای پرداخته  دا اند و در انتها به صفورت خلاصفه به افیفلیا امیرا معمنی  علیهبررسفی ررار گرفته

 اسا. 

 

 

کلید واژا: خوار / نهروان/ ذو ا ثدیه/  رات/ مارری 



 مقدمه

های خاصفی اسفا دارای ویژگیو واسف     وارع در ما بی  بغداده 1نَهروان یا نِهروان  سفرزمی 

ردری زیاد اسفا که وسفعا پن به  نمونه؛ عنوان به.  گرداندکه پن را از سفایر  فهرهای عراق متمایز می

را ررار دادا اسا. افزون بر اینگه؛    ا صافیه جرجرایاه إسگاره  هم ون  متعددی   فهرهای خود دل در

گذاری پن که سفبت نایننان  فدا اسفاو هواتری   فهرهای عراق معرفی  یگی از خوش پب   نهروان 

ی معتقد هسففتند دو اصففبهانپن دارد. برخی هم ون حمزا مناطق بودن د پذیر   به نهروان حگایا از

پذربای ان به  فهر مدان  سفرازیر   از منوقه هو تامراّ  های فارسفی و سفریانی؛ جوروانبا نایرودخانه 

نهروان نای معرب جوروان اسففا. بنابرای  وسففعا جغرافیانی ای  منوقه و هم نی   که ففدند  می

ه اسفا که ا بته در زمان حاضفر به د یی اختلافات مانندی ندا فتهم یوی پن در عراق   فرای  زیسفا

 رودخانه یاد  ففدااثری از طبیعا و  تدبیری پنان و هم نی  بیحگای سففلجوری های  و کشففمگش

 .2نیسا

 

 

 

 

 

 

 

 کلام پیامبر و نهروانیان

توصفیتات پیامبر صفلی اع علیه و پ ه دربارا نهروانیان و خوار  در منابع معتبر فریقی  یافا 

 ففود. جها ارانه دورنمانی از نگونگی گتتار پیامبر صففلی اع علیه و پ ه دربارا نهروانیانه باید  می

 فوده گروا اول؛ توصفیتات و بیان گتا؛ توصفیتات پیامبر صفلی اع علیه و پ ه به دو گروا تقسفیم می

ظاهریه  فود همانند؛ دی   های مشفتر  اسفا یعنی توصفیتاتی که در اکثر نصفوف یافا میویژگی

عز اه کم خرده گتتار خوب و کردار نا فایسفا. گروا دوی؛ توصفیتات خاصفی اسفا که در برخی از  
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 فود گونی من صفر در همان مت  اسفا همانند؛ تجاوز در دی ه تشفویق به کشفت  نصفوف دیدا می

یه  امیرا معمنی  علحقانیا  ای از نصفوف پیامبر علاوا بر  فناسفاندن خوارجیانه  ایشفانه حتی در پارا

کشفد. در مجمو  تری  دو گروا به حق پنان را میکه فرمودند؛ نزدیککنند ننانا سفلای را معرفی می

  ود؛سنا میای به نصوف اهیبرای پ نانی بیشتر ا ارا

 یح بخاریصح -1

ابو سفلمه و عوا  ب  یسفار نزد ابو سفعید خدری رفتند و از وی دربارا حروریه   •

دانم  ای؟ گتفا نمیای  بفاب نیزی  فففنیفدا  ننی  پرسفففیفدنفد: پیفا از پیفامبر در

حروریه نیسفا؟ اما از پیامبر  فنیدی که فرمود: در ای  اما گروهی برخواهند 

خواننفد امفا ررپن می  ؛ فففمفاریفدپمفد کفه نمفازتفان را در کنفار نمفاز پنفان کونفک می

کننفد  رود و از دی  تجفاوز میای  ررانفا از گلوهفا یفا حنجرهفایشفففان فراتر نمی

نگرد و در  فگار گذ فت  تیر از هدر تیرانداز که به تیر پیگانش میسفان دربه

کند که پیا از  فففدت سفففرعا تیره خونی به پن پویخته نو  پیگان تردید می

اسففا یا نه؟ ) ا ففارا به اینگه خوار  از هدر اصففلی یعنی اماما و و یا  

  3پردازند( وند و به حوا ی میامیرا معمنی  علیه ا سلای دور می

 صحیح مسلم -2

ی  پ ه از گروهی یادپور پیامبر صففلی اع علیه و کند کهنقی می  ابوسففعید خدری •

ی ظاهریشفان سفرترا فیدن گیرند و نشفانهکرد که در اما او از مردی کنارا می

تری  دو گروا به حق پنان را  اسفففا. ایشفففان بدتری  مردی هسفففتند و نزدیک

 4کشد.می

 سنن ابی داوود -3

سفففعیفد خفدری و انم ب  مفا فک از پیفامبر خفدا صفففلی اع علیفه و پ فه نقفی ابو •

اند: زود اسا که در امتم اختلار و پراکندگی پدید پید گروهی که خوب کردا

کننفد و امفا ای  ررانفا از اسفففتخوان  گتتفار وبفد کردارنفده ررپن را ررانفا می
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گذرد  ز هدر میسان که تیر اکننده همانگذرد. از دی  تجاوز میگردنشان نمی

گردنده مگر پنگاا که تیر به  ففگار سففر پیگان بازگردد   که م ال  و باز نمی

اند. خو فففا به حال پنگم که اسفففان پنان بدتری  مردی و بدتری  موجودات

خوانند و هیچ  ایشففان را بگشففد و پنان او را بگشففند پنها به کتاب خدا فرا می

رد کنفد بیش از پنفان سفففزاوار پیونفد ای از پنفان نفدارنفد هرکفه بفا ایشفففان نببهرا

 5باخداسا.

 های دیگر نهروانیاننام

کند یا هر فرره و گروهی برای اینگه به رسفمیا  فناخته  فود برای خود اسفمی انتخاب می

سانی کرد. به همی  د یی  را  نا  انتوان اهدار و تتگر پنمیکنند که اینگه دیگران نامی را انتخاب می

 فدا اسفا که هر    های دیگری نیز عنوانبرای نهروانیان نای  ابیمهیتاریر درمیهای کتاببه  با مراجعه

 ها از ای  ررار اسا؛ خوار ه حروریهه مارری ه  رات.کدای بیانگر حقیقتی دربارا پنان اسا. پن نای

 خوارج

خوار  به معنای  فور فی و خرو  کننداه دارای دو معنای عای و خاف اسفا. معنای عای 

گیرد کفه بر علیفه امفای بر حق خود خرو  کردا بفا فففد. معنفای خفاف پن نیز به  پن کسفففی را دربرمی

 ففود که در جنگ صففتی  در اعترا  به حگمیاه مقابی امای علی علیها سففلای کسففانی اطلاق می

پرانی هم ون کافر بودن گناهگار و وجوب    فورش کردند و با او جنگیدند و سفپم کار خود را با

 6افر توجیه کردند.جنگ با ک

 شرات

ای  نای حگایا از منش و عقیدا باطی نهروانیان دارد. برخی معتقد هسفتند  فرات از  فری 

به معنای خشفونا و تندی گرفته  فدا اسفا بدی  معنا که خوار  بسفیار تندخو بودند. ا بته ننی  

اع ب  خباب را سفر  ویژگی خلقی از رفتار پنان کاملا رو ف  اسفا نراکه در ابتدای ریای خود عبد

بریدن و  فگم همسفر باردار او را پارا کردند. برخی نیز معتقد هسفتند  فری از مادا  فری به معنای 

پیه و م  ا ناس م  یشفری نتسه  اسفا نراکه؛  خوار    فدا اسفا.  فاهد ای  معنا  فعار  فروخت  اخذ 
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هَیْ نُنَبِّئگُُمْ  رُیْ پیها سفلای منی  علیهرا سفر  وحه خود ررار دادا بودند در حا ی که امیرا مع 7ابتغا  اع

 َ أعَْما ًا ا َّذیِ َ ضفَیَّ سفَعْیُهُمْ فیِ ا ْ َیا ِ ا دْنْیا وَ هُمْ یَ ْسفَبُونَ أَنَّهُمْ یُ ْسفِنُونَ صفُنعْاً أوُ ئِکَ ریبِا ْأَخْسفَ 

در ای   نا گتته پیداسففا که معاویه  کردند و پاسففر پنان را دادند.  را تلات   8ا َّذیِ َ کَتَروُا بِآیاتِ ربَِّهِم

از ای  پیفه بفه نتع   هریرا پول داد تفا تتسفففیرینقش مهمی را ایتفا  کرد بفه د یفی اینگفه وی بفه ابوامر  

کند. پم  را  به دو معنای خشونا و فروخت  برای  ملجم مرادی که از سران خوار  بوده جعی اب 

 9دارد.اسا که پردا از رفتار و عقیدا پنان برمی نهروانیان بیان  دا

 حروریه، مارقین

اند حروریه و مارری  اسا. به د یی اینگه  که برای نهروانیان گذاردا سومی  و نهارمی  نامی

اند. هم نی  مارری   گذاری کرداپنان را حروریه نای  نوقه حرورا  بودا اسففاه ففرو  ریای پنان از م

فرمودند: یمررون م  ا دی   خبر دادند و پینفدا نهروانیفان   بر صفففلی اع عیلفه و پ ه ازیاماند زیرا پ گتتفه

ا سفلای ای  نای را  کما یمرق ا سفهم م  ا رمیه. برخی از مورخی  نیز مدعی هسفتند امیرا معمنی  علیه

 .10اندبرای پنان گذاردا

 تاریخ وقوع نهروان

هجری   38مشفخ  نیسفا. اکثر تاریر نگاران سفال پن را  به طور دریق تاریر ورو  نهروان  

اند. دربارا ماا پن نیز دو نقی وجود دارد؛ ماا را نو فته 39سفال  نو فته اند. ا بته دسفته ای دیگر نیز  

تر اسفا زیرا؛ . نظریه ماا صفتر به صفواب نزدیک3811و هم نی  ماا  فعبان سفال   38صفتر سفال  

 فد و در ای  زمان  امیرا معمنی  علیه ا سفلای در مسفیر  فای   حگمیا و داوری در ماا رمیفان گذا فته

بودند که با سففرکشففی خوار  مواجه  ففدند. علاوا بر پن؛ علامه مجلسففی نیز ماا صففتر را اختیار 

 13هجری انست اسا. 38. بنابرای  ماا صتر سال 12اندکردا

 پیدایش خوارج

پیفدایش خوار  دو نظریفه وجود دارد نگفاران معتقفد  از م ققی  و تفاریرای  عفدا  ؛دربفارا 

که خوار  در ابتدا از طرفداران حگمیا بودند اما بعدا از اعتقاد خود پشفیمان  فدند و توبه هسفتند  

ال ادامه جنگ بودند و با دنبای دیگر هم ون بلاذری معتقد هسفتند که خوار  از ابتدا بهعدا.  کردند
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 سفرسفخا حگمیا بودند. بنابرای  نظریه اول  اصفی حگمیا مشفگی دا فتند و به تعبیر دیگر مخا  

ریه اول معتقد  حگمیا اسفففا در حا ی که نظریه دوی برخلار نظ  فرزندمعتقد اسفففا که خوار ه 

 وجود پمدند.به جها مخا تا با حگمیا به ای  فرره اساه

ها ررار دادا  فد  ها بر سفر نیزاای  ررار اسفا که؛ هنگامی که ررپننظریه اول از  ی خلاصفه

و امای را به پذیرش حگمیا وادار کردند   ا سففلای فریت خوردندای در سففپاا امیرا معمنی  علیهعدا

ی حگمیا را  ا سفلای که به خاطر تشفنب به وجود پمدا راهی جز پذیرش ندا فتند عهدنامهامای علیه

بار افرادی  هنگای ا عث ب  ریم عهدنامه را برای سپاا عراق خواند. سپم برای او ی   در پن  نو تند.

ند فریاد اعترا  دادند  ا سفلای بوداز ربیله عنزا که حدود نهارهزار نتر از ایشفان با امیرا معمنی  علیه

دهیم مردان  ا سلای گتتند که ما رضایا نمیسر دادند. پنان به امیرا معمنی  علیها ع  ّو  عار  حگم إ

کنیم و تو نیز بفایفد توبفه کنی  ایم توبفه میدادر دی  خفدا حگمیفا کننفد و مفا از اینگفه ت  بفه حگمیفا دا

ها گو فزد کردند که عهد و پیمان بسفته  فدا اسفا ا سفلای به پنعلیه جونیم. امایو ا  از تو بیزاری می

  اما خوارجیان گوش  نوا ندا تند.باید به پن عمی  ود موابق ررپن و 

دیگر هم ون بلاذری خوار  را مخفا   حگمیفا دانسفففتفهعفدا نفد کفه اجمفا ی از  اای 

گیری پنان ننی  اسفا؛ بلاذری معتقد اسفا که علی و معاویه رصفد تعیی  حگمیا دا فتند در  فگی

ا سففلای پمدند و او را به بازگشففا به ای  بی  گروهی رریت به نهار هزار نتر نزد امیرا معمنی  علیه

در ای  هنگای   جنگ بودند.که امیرا معمنی  علیها سفلای نیز خواسفتار ادامه جنگ دعوت کردند ننان

دعوت به حق و عدل خداوند  دعوت به حگمیا راه   طرفداران حگمیا به رهبری ا ففعث ب  ریم

مخا تی    جنگ فرمودند که تعداد  ففما در مقابیا سففلای به خواسففتاران  خواندند. امیرا معمنی  علیه

نهایا نون امای سففرانجای جنگ نیزی جز  ففگسففا نخواهد بود. در  جنگ بسففیار اند  اسففا و

ا سففلای به جنگ بازنگشففتند و به سففما کوفه رفتند ای  عدا از ایشففان جدا  ففدند و به منوقه علیه

ا به عنوان امای جماعا حرورا رفته و  ففبث ب  ربعی تمیمی را به عنوان پیشففوا و عبداع ب  کوا  ر

 14.پذیرفتند

 عقائد خوارج

ن در جنگ جمی و صفتی  صفرفا خوار  در جنگ صفتی  نشفان داده حیفور فا  عملگرد

ه اب  ابی  کا سفلای نبودند ننانسفیاسفی بودا اسفا. بدی  معنا که معتقد به و یا امیرا معمنی  علیه

. خوارجیان معتقد بودند که بعد از  گسا 15کندا  دید معتز ی ا ارا به ظاهری بودن یاری پنان می
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و هم نی  بیعا مخصفوف خداوند و  فعار ما گذاریم  ا سفلای کار خلافا را به  فورا وامیعلی علیه

همانگونه که ربلا بیان  فد منشفأ اعتقادات پنان حگمیا اسفا. .  16امر به معرور و نهی از منگر اسفا

به عبارت دیگر؛ اعتقاد به حگمیا را موجت کتر و عدی اعتقاد به پن یا توبه از پذیرش پن را سفبت 

عتقادی پنان ایمان و کتر اسفا. بعیفی از باورهای  دانسفتند بر همی  اسفاس مقسفم فرو  اایمان می

 پنان مستقیما مربوط به ایمان و کتر اسا و بعیی دیگر با واسوه مربوط به ایمان و کتر اسا.

  وند؛ وند خلاصه در  امور ذیی میمسانلی که مربوط به ایمان و کتر می

 عمی جز  ایمان و داخی در ایمان اسا. •

 منز تی وجود ندارد.میان کتر و ایمان  •

ایمان دارای درجات گوناگون اسففا مثلا ایمان  ففخصففی که همه واجبات و  •

کند با تر از ایمان فردی اسففا که تنها به واجبات  همه مگروهات را تر  می

 کند.عمی می

نون عمی جز  ایمان اسفاه هر عملی که منافات با ایمان دا فته با فد موجت  •

 خرو  از دانرا ایمان اسا.

 ب مرتگت کبیرا اخروی و ابدی اسا.عذا •

 اما مسانلی که مستقیما به ایمان و کتر مرتب  نیستند از ای  ررار اسا؛

امر بفه معرور و نهی از منگر در همفه درجفات واجفت اسفففا حتی اگر بفه رتفی  •

 بیانجامد.

 خرو  و جنگ با حاکم جانر واجت اسا. •

 ت گیم و پذیرش داوری غیر خدا حرای اسا. •

صفورتی که وجود امای ضفروری با فد او با انتخاب پزادانه همه مسفلمی  تعیی   در  •

 فود و اماما او تا زمانی که بر طبق عدل و  فر  عمی کند و دنار خل  نشفود  می

 ادامه خواهد دا ا.

 17اماما و خلافا نیز از غیر رریش روا اسا. •
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 ای از آثار این عقائدگوشه

کشففتند و رحم به مسففلمانی یا غیر با ففد می  نانپ  پنان هر  ففخصففی را که مخا   عقیدا

فرزند صففف فابی ردری خورنا  بود که به عبفد اع اب  خبفاب کردند ای  عقفاند بهمسفففلمفانی او نمی

ننانگه در تاریر ننی  نقی  رسففول خدا صففلی اع علیه و پ ه و هم نی  به همسففر او رحم نگردند

یاد   حگم ا  ع را سر دادند و به سما نهروان  دا اسا؛ هنگامی که خوار  در منظقه حرورا  فر

هایی رد  ففدند که در پن عبد اع ب  خباب در حا ی که ررپن حرکا کردند در مسففیر از نخلسففتان

خواند و همسر او در کنارش بوده حیور دا ا. به اب  خباب گتتند خودت را معرفی ک  او نیز  می

به او ه  رسفول خدا صفلی اع علیه و پ ه بود معرفی کردخودش را با نای پدر خویش که از صف ابیان  

ای؟ جواب داد: بلفه. بفه اب  خبفاب امفان دادنفد و از او خواسفففتنفد یفک حفدیفث از پفدر  گتتنفد ترسفففیفدا

کرد که پن حیفرت برایشفان نقی کند. عبد اع گتا: پدری از پیغمبر صفلی اع علیه و پ ه روایا می

میرد  فت معم  اسفا اما پید که دل مرد در پن مانند بدن او میید میای پدفرمود: بعد از م  فتنهمی

  ود.گاا کافر می ود و یا صبح معم  اسا اما  ایبامداد کافر می

گانه پرسفیدند که خواسفتیم سفپم از عبداع سفعا تی را از خلتا سفهگتتند: ما هم همی  را می

ا سفلای سفعا ی بودند. سفپم از امیرا معمنی  علیهدهد خوارجیان پیروان سفرسفخا خلتا نشفان می

تر اسففا و هم نی  رأی او صففواب و نظر او کردند گتا: او داناتر و دیندارتر و دارای بینش عمیق

ها  کنی نه با افعال و اعمال پننافذ اسفا. سفران خوار  گتتند: تو مردان را با نای و نشفان سفتایش می

 که تا کنون کسی به مانند پن کشته نشدا با د.  کشیمبه خدا سوگند تو را طوری می

کردنفد نراکفه پن هنگفامی کفه کت  پنفان بفا ظفاهر اسفففلامی امر بفه معرور و نهی از منگر می

عبداع را بسففتند و به سففما نخلسففتانی کشففیدنده نخلسففتان متعلق به یک نصففرانی بود یگی از  

خوری؟ تو ر داد: پیا خرمای حرای میای خرما بردا فا دیگری به او تذکخوارجیان خم  فد و دانه

 ی خرما را از دهان بیرون انداخا.که بهای پن را نپرداختی او ناگزیر دانه

ذمه بود یگی از خوار  پن را کشففا همراهش به او ناگهان خوکی وارد  ففد که برای اهی

احبش کفاری در روی زمی  اسفففا بفه نفانفار بهفای پن را بفه صفففاعترا  کرد و گتفا: ای  عمفی تبفاا

 پرداختند و از پن خو  استتادا کردند.

زنند ناگهان او را بر عبد اع دید ای  افراد متشفر  هسفتند خو ف ال  فد که به او پسفیبی نمی

هاگتا: در کار خود صفادق با فید م  مسفلمانم و کار سفما فرات کشفیدند. به پنبه خلار انتظارش  

ها گوش ندادند و او را  اید و گتتید از ما مترس پنای در ضم   ما به م  أمان داداخلافی هم نگردا



بر زمی  کشففیدند مانند گوسففتندی ذبح کردند و خون او را به پب نهر ریختند سففپم به سففوی 

ترسید؟ پیا  ما از خدا نمی هگتا م  زنی هستم تنهاهمسرش هجوی پوردند پن زن مصیبا زدا می

 را بیرون کشیدا و کشتند.  به او هم رحم نگردند  گمش را پارا کردا و جنی 

علاوا بر پن زنه سفه زن مسفلمان دیگر از ربیله بنی طی را کشفتند. کار را به جانی رسفاندند 

زیرا عبداع ب    هکه  در پنجا حیور دا ا ننی  گتا: م  از کارهای  ما در  گتتم  ایکه نصرانی

. خوار  در سفر راا خود هر  خوریدکشفید اما یک دانه خرما را بی اجازا صفاحبش نمیخباب را می

ا سففلای ورتی  بردند. امای علیهگذراندند و مال او را به یغما میمسففلمانی را که میدیدند از دی تیم می

ای  خبر را  فنیدند برای ت قیق بیشفتر حارب ب  مرا را نزد خوار  فرسفتاد تا گزار فی از حوادب  

 18ها فرستادا امای را نیز  هید کردند.ا پنا سلای بترستد امپیش پمدا را مگتوب برای حیرت علیه

 

 سرشناسان در جنگ

ا سلای از اص اب رسول خدا صلی اع علیه و پ ه افرادی بودند که در کنار امیرا معمنی  علیه

به   ا سفلای ایسفتادند و با ایشفان به جنگ پرداختندبودند و هم نی  افرادی بودند که مقابی امای علیه

ا سفلای مقدی کردند و مصفداق کلای رسفول خدا صفلی اع دیگر سفخ ؛ خود را بر امیرا معمنی  علیه

 فوده کسفانی نون؛ ریم ب  سفعده ابوایوب انصفاریه که در تاریر ملاحظه می. ننانعلیه و پ ه  فدند

نون   ا سفلای حیفور دا فتند و کسفانیاب  عباسه صفعصفعب ب  صفوحان در رکاب امیرا معمین  علیه

ا سلای حرروف ب  زهیر )ذی ا ثدیه(ه مسعر ب  فدکی و عبداع ب  وهت ا راسبی در مقابی امای علیه

. بفا توجفه بفه اینگفه؛ بفه نگونگی عملگرد طرففداران  19و از بزرگفان خوار  بودنفد  ررار دا فففتنفد

مخا تی   فناخا  ه در ای  بخش به به صفورت مسفتقی پرداخته خواهد  فدا سفلای امیرا معمنی  علیه

  ود.اختصاف دادا میو عاربا پنان ا سلای امیرا معمنی  علیه

 حرقوص بن زهیر . 1

های  نایتمیم بودا اسا. های مورح و سر ناس و منتست به ربیله بنیوی یگی از  خصیا

ا ثدیه و نون یگی از دسفتان او ا خویصفرا و ذیمتعددی برای او گتته  فدا اسفا مانند؛ ا مخد ه ذی

در جنگ حنی  مقابی سفول خدا صفلی اع علیه . 20ا ثدیه مشفهور گشفاسفینه زنان بوده به ذی فبیه به 
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. هم نی  نزد خلتا دارای جایگاا بودا اسففا ننانگه خلیته دوی به او دسففتور داد به 21و پ ه ایسففتاد

همراا بود جنگ با هرمزان برود. گذ فته از ای  مولت؛ با امیرا معمنی  علیها سفلای در جنگ صفتی  

 22اما بعد از جریان حگمیا از ایشفان جدا  فد و بعد از تشفگیی فرره خوار  از بزرن پنان گشفا.

 23ا ثدیه به دسا امیرا معمنی  علیها سلای در جنگ نهروان کشته  د.ذی هدر نهایا

 بن فدک التمیمی مسعر . 2

اما به دنبا ه   از افرادی بود که در جنگ صففتی  مقابی سففپاا معاویه ایسففتادمسففعر ب  فد   

دسففا دا ففتند مقابی   حگمیا در دسففته خوار  ررار گرفا. همراا خوار  در حا ی که سففلاح به

ا سفلای پمدند و فریاد میزدند که یا علی مردی را به کتاب خدا فرابخوان و ا  تو را    امیرا معمنی  علیه

 24کشیم همانوور که عثمان را کشتیم. وی نیز در جنگ خوار  کشته  د.می

 عبد الله بن وهب راسبی . 3

که در وی رهبر گروا اباضففیه بود.هم نی  از او به تمجید و تجلیی یاد  ففدا اسففا ننان

 اند:  وص  او گتته

 25کان ذا علم و رأی و فصاحب و  جاعب و کان عجبا فی ا عباد .

امیرا معمنی   او در جنفگ نهروان بفا غرور تمفای بفه وسففف  میفدان پمفد و بفا صفففدای بلنفد  

حیا معرفی کردند سفپم  ا سفلای را به میدان جنگ طلبید. امیرا معمنی  علیه ا سفلای او را فردی بیعلیه

 26وارد میدان جنگ  دند و او را با یک ضربه کشتند.

 السلام برای مقابله با نهرانیانتدابیر امیرالمؤمنین علیه

اکه امای بر اسففاس مصففا ح و متاسففد جایگاا رفیع اماما متید برای عموی جامعه اسففا نر

به همی  جها امای در هدایا  .کند که نتع همگان در پن با دموجود در عا م تصمیمی را اتخاذ می

ا سفلای در که امیرا معمنی  علیهکند ننانای از پن دریم نمیکند و ذراجامعه نهایا سفعی خود را می

ردند. ایشففان در جنبه سففیاسففی و امور نظامی به گونه که بایده جنگ را مدیریا کجنگ نهروان پن

مدیریا جنگ پرداختند. در ب ث سفیاسفی ماهیا برخی از سفران هم ون ا فعث ب  ریم را برای  

ی خوار  را برای پنان ترسفففیم کردند و همگان رو ففف  کردند و هم نی    ظه تو د و مرن فرره
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ب فث نظفامی نیز تفدبیر خفاصفففی سفففعی کردنفد کفه سفففران خوار  را هفدایفا کننفد. علاو برپن؛ در  

ای عمی کردند که ا سفلای  فرو  به جنگ نگردند و به گونهاندیشفیدند بدی  معنا که حیفرت علیه

ا سفففلای بسفففیفاری از حجفا بر پنفان تمفای  فففود. بفه همی  د یفی بفه برکفا تفدابیر امیرا معمنی  علیفه

 خوارجیان توبه کردند و به مسیر حق بازگشتند.

 تدابیر سیاسی . 1

 ففود به زمان مقارن با جنگ صففتی  که در پن ایای حیففرت در ای  بخش مربوط می تدبیر

که ماهیا ا ففعث ب  ریم را برای همگان ی وارعی سففران حگمیا بردا ففتند ننانپردا از نهرا

گیری حگمیا و تشفگیی خوار ه حیفرت برای اینگه پنان را  بعد از  فگیهم نی    .پ فگار سفاختند

ار  را برای پنان بازخوانی کردند اما با از ابتدای صفففتی  تا تشفففگیی خواز خواب غتلا بیدار کند 

ا سفلای تمای حقوق پنان را م تری های صفورت گرفته از سفوی خوار ه حیفرت علیهتمای مخا تا

  مردند.

 افشای ماهیت اشعث بن قیس

طرفداران  ا ففعث ب  ریم از کسففانی بود که نامه حگمیا را برای سففپاا عراق خواند و از 

 ا سلای در جنگ صتی  ننی  او را مورد عتاب ررار دادند؛ حگمیا بود. امیرا معمنی  علیه

نه کسفی تو را پگاهی رسفاند که نه نیز به سفود یا زیان م  اسفا؟  عنا خدا و  •

 عنا کنندگان بر تو باد ای متگبر متگبر زادا منافق پسففر کافر سففوگند به خداه تو 

بفار دیگر در حگومفا اسفففلای اسفففیر  فففدی و مفال و یفک بفار در زمفان کتر و  

خویشفاوندی تو هر دو نتوانسفا به فریادت برسفد پن کم خویشفان خود را به دی 

 فمشفیر بسفپارد و مرن و نابودی را به سفوی پنان کشفاند سفزاوار اسفا که بسفتگان 

 او بروی خشم گیرند و بیگانگان به او اطمینان ندا ته با ند.

 آینده تذکر نسبت به گذشته و

رهبر یک اما وظیته دارد اما خود را نسفبا به عوارت و پیامدهای یک امر پگاا سفازد به  

 نهروانیان را از امور ذیی پگاا ساختند؛ 27ایا سلای در خوبههمی  جها امیرا معمنی  علیه

 ای که در صتی  خوردند.یادپوری به خدعه •

 وارعی هستند. ا سلای ررپن یادپوری به اینگه امیرا معمنی  علیه •
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 جنگ بر سر تأویلات •

 تلاش در هدایت سران خوارج 

را به داوری   ا سفلایعلیه  نوته خوار  از صفتی  بسفته  فد زمانی که امایهمانوور که بیان  فد  

عرو  ب     بنابر نقلی که خوار  زانیدا مخا تا با حگمیا بودنده   .ابوموسففی ا ففعری مجبور کردند

ای بفه ا   حگم ا  ع و زرعفب ب  بر  طفانی بفه نمفاینفدگی عفدااویفه بفا حگمیفا مخفا تفا کرد و گتف

ا سلای نیز همی  جمله را گتتند  رسیدند و گتتند   حگم ا  ع. حیرت علیه ا سلایعلیه  حیور امای

ا سفلای نیز  اما حرروف به حیفرت گتا که باید توبه کنی و با ما به جنگ د فم  بشفتابی امای علیه

سفعی م  نیز همی  بود اما  فما از فرمان م  تمرد کردید و ت  به پیمان دادید و در پن ای فرمودند تم

 ررپن پمدا اسا؛ اوفوا بعهد اع اذ عاهدتم.

را گناا دانسففا و به حیففرت گتا باید توبه کنی امای عمی به حگمیا و پیمان حرروف  

ی غل   ما سرزدا اسا و م  ا سلای فرمودند: ای  جری نیساه  گ  عجز اسا که در نتیجه رأعلیه

های ربلا  فما را از ای  تصفمیم نادرسفا نهی کردی و ی  فما گوش  فنوا ندا فتید. زرعب نیز حرر

ا سفلای را تهدید به رتی کرد و با ای  د فمنی به دنبال رضفای و امیرا معمنی  علیه  حرروف را تگرار

ا برندا فتند و سفعی کردند وجدان  سفلای دسفا از هدای اخدا بود. در هر صفورت امیرا معمنی  علیه

ختته پنان را بیدار کنند و فرمودند: بدا به حال تو نقدر سففرسففخا و بدبخا هسففتی م  تو را در 

بینم. اما زرعه دل مردا خویش را به جانا نشفسفته میجنگ با خود کشفته و گرد باد را بر   فه بی

 28پرزومندی. ا سلای کشید و گتا: م  هم همی  رارخ امیرا معمنی  علیه

 آزادی حقوقی خوارج 

 حیرت به خوار  گتتند  ما سه حق برگردن ما دارید که پن را رعایا خواهیم کرد؛

 نماز خود را در مسجد ما پزادانه بخوانید. •

اید  ما حقوق  ففما را از بیا ا مال و غنیمتی که در کسففت پن با ما  ففرکا دا ففته •

 کنیم.روع نمی

 29جنگیم.اید با  ما نمیریای نگردادامی که به جنگ با ما ما •
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 تدابیر نظامی . 2

های بسفیار توانند م دودیاا سفلای رهبر جامعه هسفتند به همی  جها میامیرا معمنی  علیه

اما ایشففان علاوا بر تا امنیا جامعه تأمی   ففود. سففنگینی را برای خوار  و نهروانیان وضففع کنند 

دسا دارند به همی  جها باید طوری حگوما کنند که دا فت  منصفت خلافاه منصت اماما را به

در همی  راسففتا؛ سففپاا اسففلای از جها  .علاوا بر تأمی  امنیا جامعه؛ حجا بر همگان تمای  ففود

ا سفلای  فرو  کنندا جنگ نبودند نظامی پمادگی کامی برای رویایی پنان دا فا با ای  حال امای علیه

 اه سپم خود جها مناظرا با خوار  اردای کردند.های مناظرا را اعزای کردو ابتدا هیئا

 آمادگی رزمی سپاه اسلام

های صفورت گرفته از سفوی پنان رصفد حیفرت  با توجه به جنایات خوارجیان و غارتگری

ا سفلای از  فای به سفما نهروان تغییر کرد. امای در پادگان نخیله رصفد  فای دا فا اما با ورایع  علیه

به  ایشففان تصففمیم گرفا ابتدا خوار  را سففرنگون سففازد و بعد از پنوجود پمدا  ففورای نظامی  به

 سما معاویه و  ای حرکا کنند.

 های مذاکرهاعزام هیئت

کردنفد تفا بفه مصفففار جنفگ بفا ه خود را پمفادا  هفای متعفددخوار  پم ازانجفای جنفایفا

بر جفایگفاا امفامفا و ا سفففلای بفا تگیفه  ا سفففلای برونفد در حفا ی کفه امیرا معمنی  علیفهامیرا معمنی  علیفه

هدایا افرادی را خواسفففتار بودند که فریت ظاهر خوارجیان را خوردا بودند به  همنصفففت خلافا

اکرا متشففگی از افراد  ای را برای نصففی ا پنان فرسففتادند. ای  هیئا مذهمی  جها هیئا مذاکرا

اس. هر  از جمله؛ ریم ب  سفعده ابو ایوب انصفاریه صفعصفعب ب  صفوحان و اب  عب  سفر فناس بود

 خواند تا بلگه خوارجیان هدایا  وند.ای میکدای از پنان مقابی خوار  خوبه

گوی  پو فی کرد به همی  جها سفخ اما نون نمی  فد از رتی و جنایات خوارجیان نشفم

د و هم نی  از پنها دعوت کرد که ناول یعنی ریم ب  سفعد از پنها خواسفا که راتلی  را ت ویی ده

معفاویفه برونفد امفا پنفان از ت ویفی رفاتلی  سفففر بفاز زدنفد و بفا دعوت ریم مخفا تفا کردنفد بفه جنفگ بفا 

که عبد اع ب   فجرا اسفلمی گتا: حق برای ما رو ف  و هویدا  فدا اسفا ما هرگز تابع  فما  ننان

نخواهیم بود. علاوا بر ریم ب  سفففعفده ابو ایوب انصفففاری نیز پنفان را نصفففی فا کرد و هم نی  

 ا سلای فرمودند هر کم زیر پرنم ابوایوب انصاری با د در امان اسا.علیهامیرا معمنی   

ری کرد که امیرا معمنی   ورسید به مصار د م  رفا و به پنها یادپورتی نوبا به صعصعه 

 فففد به دام   ا سفففلای نه کسفففی بودند. یادپوری کرد که هرگاا عرصفففه معرکه بر ما تنگ میعلیه



زاهر و صففراط اع ا باهره سففرا   ا بردیم وی از حیففرت به فخر  اا میا سففلای پنامیرا معمنی  علیه

 دادند و گوش  نوا ندا تند.وجود ای ؛ خوارجیان به راا خود ادامه میبا ا مستقیم یاد کرد 

ی وارعی خود بردا ففتند و نگرش عباس رسففیده خوار  پردا از نهرااما ورتی نوبا به اب 

عباس دسفتور دادند که از پیات ررپن ا سفلای به اب امیرا معمنی  علیهظاهربینانه خود را نشفان دادند.  

هسففتند و ررپن دارای معانی متعددی اسففا که   بی برای پنان اسففتد ل نیاورد زیرا پنان افرادی ظاهر

ا سفففلای فرمودند با تواننفد حقیقفا پن را در  کننفد به همی  جهفا امیرا معمنی  علیفهخوارجیفان نمی

 ها ب ث ک  که راهی جز پذیرش پن ندارند.ی اع علیه و پ ه با پنسنا پیامبر صل

عبفاس  بفاس زیبفایی بر ت  کرد و به میفدان منفاظرا رفا پنهفا با دیدن وی زبان به اعترا   اب 

اعرار   31و  30گشفودند و گتتند: تو  باس متاخر پو فیدی تا بر ما فخر بترو فی اب  عباس به پیه 

 د؛کرد و ای  روایا را خوان

 و أ بم و تجمی فان اع جمیی ی ت ا جمال 

پو فیدند  های بهتر از ای  را میسفپم گتا: م  پیامبر صفلی اع علیه و پ ه را دیدی که  باس

از جانت پنان عتاب ب     خاصفمه پرداختید؟حال سفخ  بر سفر پو فش نیسفا بگونید نرا با علی به م

عباس از او پرسفید؛ . اب اعور ثعلبی به عنوان نمایندا خوار  انتخاب  فد تا به اب  عباس پاسفر دهد

پنگه اسففلای را بنا کرد کیسففا؟ عتاب پاسففر داد؛ خداوند متعال و پیامبر صففلی اع علیه و پ ه. اب   

کرد یا خیر؟ عتاب امورات اسفلای مداخله میدر صفلی اع علیه و پ ه  عباس دوبارا پرسفید؛ پیا پیامبر 

 کرد.مداخله می صلی اع علیه و پ ه پاسر داد؛ پری پیامبر

 عباس: پیا پیامبر زندا اسا یا رحلا کردا اسا؟اب 

 عتاب: رحلا کردا اسا.

 عباس: پیا امور  ر  با رفت  پیامبر نابود  دا؟اب 

 عتاب: خیر باری اسا.

 کسی به نگهداری پن ریای کردا اسا؟ صلی اع علیه و پ ه پیامبرعباس: پیا بعد از  اب 

 اند.به حتظ پن ریای کردا صلی اع علیه و پ ه عتاب: ذریه و اص اب پیامبر

 ها عمارت اسلای را خراب کردند یا پباد کردند؟عباس: پیا پناب 



 عتاب: پباد کردند.

 عباس: پیا بنای اسلای معمور اسا یا مخروب؟اب 

 تاب: خراب اسا.ع

 خرابش کردند یا امتش؟صلی اع علیه و پ ه عباس: ذریه پیامبر اب 

 عتاب: اما او خرابش کردند.

 هستی یا از اما ایشان هستی؟صلی اع علیه و پ ه عباس: پیا تو ذریه پیامبر اب 

 عتاب: از اما او هستم.

هسففتی و در نتیجه  صففلی اع علیه و پ ه  عباس: پم تو طبق اررار خودت از اما پیامبر اب 

 ص  نگونه به بهشا امیدوار هستید؟ مانید که بنای اسلای عزیز را خراب کردید و با ای  و

 30با  نیدن ای  مناظرا بازهم ایمان نیاوردند و در گمراهی باری ماندند.

 با خوارجیان السلامعلیه بحث و مناظره امام

عباس  فففگسفففا خوردنده  فففخ  امیرا معمنی   در مناظرا با اب خوارجیان بعد از اینگه  

انیان تذکر دادنده  وریشفان به نهای خواندند. اا سفلای به مصفار خوار  رفتند و برای پنان خوبهعلیه

ر بر حذر  مسیری را که انتخاب کردند من رر اسا و پنان را از تشخی  حق بازدا ته. در ای  مسی

 با ند که مورد  ع  و نتری  ررار نگیرند.

ای سفپم با بزرگان خوار  به مناظرا برخواسفتند.به طور خلاصفه یگی از ایرادات ظاهر بینانه

ررارداد حگمیفا سفففمفا    ر صفففتی  درا سفففلای گرفتنفد ای  بود کفه نرا دکفه بفه امیرا معمنی  علیفه

 دهد که تو امیر بر ما نیستی.کار نشان میای   ی  بودنا را از خود سلت کردی؟ امیرا معمن

کار از پیامبر صفلی اع علیه و پ ه پیروی کردی پنگاا که در حیفرت پاسفر دادند؛ م  در ای 

 نامه حدیبیه نای مبار  پیامبر خدا صلی اع علیه و پ ه را ننی  نو تیم؛ م مد رسول اع صلح

 
 245 - 239امام و مسائل ن امی:  -الگوی )ستا)ی امام علی علیهالسلام 30



 فناسفیم باید فق   او را رسفول اع نمی از مشفرکی  سفهیی ب  عمرو اعترا  کرد و گتا: ما

ی پیامبر صفلی اع علیه و پ ه به نانار کلمه ها ربول نگردن.نامش را بنویسفید. سفرانجای هرنه  فد پن

 نامهه م و کردند و فرمودند:رسول اع را از صلح

علی به هر حال نه ای  نو فته  فود و یا نو فته نشفود م  پیامبر و رسفول خدا هسفتم. امای 

ا سفلای هسفتم نه بنویسفید و نه ننویسفید. سفخ  که به امیرا معمنی  علیه  ا سفلای نیز فرمودند: م علیه

اینجا رسفید اکثر افراد خوار  با  فنیدن اسفتد ل تای امای و احتجاجات پی در پی ایشفان پگاا  فدند و 

 31به  شگر امای پیوستند.

 هدر کلام عایش  السلامفضیلت امیرالمؤمنین علیه

توانند پن را  ا سفففلای نمیخا تی  امیرا معمنی  علیهمهایی اسفففا که  از نشفففانهرتی ذوا ثدیه 

افتند و ا سفلای میبپو فانند و کتمان کنند بنابرای  با  فنیدن نای ذوا ثدیه یاد افیفلیا امیرا معمنی  علیه

یه اررار به افیفففلیا عایشفففه با  فففنیدن نای ذوا ثدهمانوور که   کنند.بدون اختیار به پن اعترار می

 ا سلای کرد.امیرا معمنی  علیه

 کند:ابی سعید ررا ی نقی می

کشد؟   ود که یاران ررپن خوان خویش را مینزد عایشه رفتمه او گتا: ابوا  س  را نه می

گتتم: ای ای ا معمنی  ما در میان کشفتگانه ذوا ثدیه را یافتیم عایشفه پهی از نهاد برکشید ) یا نتسی از  

سفر ناراحتی کشفید( و گتا: پن که گواهی را بپو فاند همراا کسفی اسفا که گواهی نادرسفا دهد )  

گویم( از پیامبر خدا صفلی اع علیه و پ ه  فنیدی که فرمود: ای  گروا را  کنم و میپم م  کتمان نمی

 .32کشدبهتری  امتم می

کند و ا سفلای می  امیرا معمنی  علیهلیا یفاعترار به افهمانوور که مشفخ  اسفاه عایشفه 

  ود.مشرو  بودن خلافا خلتا و هم نی  معاویه از ای  کلای فهمیدا میهم نی  نا

 حکم سند روایت

سفنا نیز صف یح یا حداری حسف  اسفا. به بر اسفاس مبانی رجا ی اهیسفند روایا یاد  فدا 

ا مایه ا  افظ و ثبا وارد  های صففورت گرفته برای م مد ب  مثنی ا تا   طور خلاصففه با بررسففی
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و هم نی  دربارا عبد اع ب  ریم ا ررا فی گتته  فدا اسفا؛ یخوأ و یخا   که در ضفب     فدا اسفا

رسفد. دربارا غسفان ب  برزی  نیز ی یی ب  معی   او تشفگیک  فدا و نهایتا روایا به مرتبه حسف  می

را فی را در کتاب ا ثقات وارد کردا  حبان نای ابی سفعید ر تظ ثقب را بیان کردا اسفا. و در پخر اب 

اسا. بنابرای  تمای راویان ثقه هستند و تنها عبد اع ب  ریم تیعی   دا اسا که مرتبه حدیث را  

 رساند و مسلم اسا که حدیث ص یح رابی احتجا  اسا.به حس  می

 نتیجه

ی اهای خوار  مورد بررسففی ررار گرفا و در ادامه  ففیودر ای  مختصففر پژوهش مع ته

 فگی گیری و منشفأ خوارجیان پرداخته  فد هم نی  بزرگان خوار  از جها تاریخی مورد بررسفی  

ا سفلای برای مقابله با فرره ضفا ه خوار  بازخوانی  فد و سفپم تدابیر امیرا معمنی  علیهررار گرفتند 

یا حسف  اسفا ا سفلای  فد و ثابا  فد که سفند پن صف یح  در انتها ا فارا به افیفلیا امیرا معمنی  علیه

ای در پن وارد نیسففا.  زی به تذکر اسففا از روایا یاد  ففدا بر افیففلیا امیرا معمنی   و خد ففه

 توان پژوهشی مستقی گردپوری کرد که رویگرد توبیقی نیز خواهد دا ا.ا سلای میعلیه



 فهرست مصادر 

 ررپن

 نهب ا بلاغه

أبو عبید عبد اع ب  عبد ا عزیز ب  م مد :  وا مواضففع  معجم ما اسففتعجم م  أسففما  ا بلاد

 1403 /عا م ا گتته بیروت  /ا بگری الأند سی

دار صفففادره  / فففهفاب ا دی  أبو عبفد اع یاروت ب  عبفد اع ا رومی ا  موی: معجم ا بلفدان

 ی1995  /بیروت

م مد زهیر ب   ت قیق:  /م مد ب  إسففماعیی أبو عبداع ا بخاری ا جعتی:  صفف یح ا بخاری

 1422 /دار طوق ا نجا  /ناصر ا ناصر

م مد فعاد عبد ت قیق:  /مسفلم ب  ا  جا  أبو ا  سف  ا قشفیری ا نیسفابوریصف یح مسفلم:  

 .بیروت –دار إحیا  ا تراب ا عربی   /ا باری

أبو داود سفلیمان ب  الأ فعث ب  إسف اق ب  بشفیر ب   فداد ب  عمرو الأزدی  :  سفن  أبی داود

 /دار ا رسا ب ا عا میب /م َمَّد کامِی ررا بللی - عَیت الأرنعوط ت قیق:  /سِّجِسْتانیا 

 ش 1388ضا برنجگار/ کتاب طه/ رم / ر  پ نایی با فرق و مذاهت اسلامی:

ا سففلای: م مد م مدی ری  ففهری/ مترجم: عبدا هادی    نامه امیرا معمنی  علیهگزیدا دانش

وهشفففگدا علوی و معارر حدیث/ سفففازمان نار و نشفففر  مسفففعودیه مهدی مهریزی/ ت قیق: پژ

 ش 1393دارا  دیث/  

عبفد ا  ی ب  أحمفد ب  م مفد اب  ا عمفاد ا عگَری  :   فففذرات ا فذهفت فی أخبفار م  ذهفت

 بیروت –دار اب  کثیره دمشق /م مود الأرناؤوطت قیق:  /ا  نبلیه أبو ا تلاح

 ق1403بیروت/    /إحیا  ا تراب ا عربیدار   /مجلسىه م مد بارر ب  م مد تقى:  ب ار الأنوار

تاریر تشففیع: م مود حیدری پراییه راسففم خانجانی/ پژوهشففگاا حوزا و دانشففگاا/ رم 

 ش 1393جعتری/  



ابراهیمه ت قیق:   /اب  أبی ا  دیده عبد ا  مید ب  هبب اع:   رح نهب ا بلاغب  ب  أبی ا  دید

 1404رم/  /یمگتبب پیب اع ا مرعشی ا نجت  /م مد ابوا تیی

ا سففلای: م مد د ففتی/ نشففر معسففسففه فرهنگی ت قیقاتی   ا گوی رفتاری امای علی علیه

 ش1380ا سلای/ امیرا معمنی  علیه

 / ففمم ا دی  أبو عبد اع م مد ب  أحمد ب  عثمان ب  رَایْماز ا ذهبی:  سففیر أعلای ا نبلا 

 ق1405 /معسسب ا رسا ب  /الأرناؤوطمجموعب م  ا م ققی  بإ رار ا شیر  عیت ت قیق: 

 1425جواهر ا تاریر: علی کورانی/ دارا هدی/  

ا سففلای: سففید جعتر مرتیففی عاملی/ ا مرکز ا سففلامی  ا صفف یح م  سففیر  ا مای علی علیه

 1433 بنان/   - لدراسات/ بیروت

لم دار ا ع  /خیر ا فدی  ب  م مود ب  م مفد ب  علی ب  ففارسه ا زرکلی ا فدمشفففقی:  الأعلای

 ی2002 / لملایی 

  - بنفان   /دار ا غفدیر  /امینىه م مفد هفاد : أصففف فاب أمیرا معمنی  علیفه ا سفففلای و ا روا  عنفه

 ق1412  /بیروت

ت قیق:   /أبو بگر ب  أبی عاصفم وهو أحمد ب  عمرو ب  ا یف ا  ب  مخلد ا شفیبانی:  ا سفنب

 ق 1400 /بیروت –ا مگتت الإسلامی   /م مد ناصر ا دی  الأ بانی

 


